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  چكيده
. نشدني زندگي انسان در تمام اعصار استداري يكي از وجوه اصيل و جدا دين

اجهه با مدعيات ي مو هاي آدميان در پيرامون دين همواره نحوه يكي از دغدغه
ي مدعيات ديني است، از  روش فهم دين و دانش كه در حوزه. ديني بوده است

از مقومات اساسي اديان ابراهيمي، وحي و آمدن پيام از . شود چه طريق حاصل مي
. هاي اساسي انسان است چنين خرِدورزي يكي از ويژگي هم. جانب خداوند است

وده است كه روش صحيح دستيابي به در اين ميان همواره اين سؤال مطرح ب
ي تعامل اين  معرفت و شناخت دين چگونه است؟ سهم عقل و وحي و نيز نحوه

ها مربوط به نگرشي است كه با عنوان  دو چگونه است؟ يكي از اين پاسخ
اين تفكر، هم در مسيحيت و هم در . شود گرايي شناخته مي گرايي و نص ايمان

  ه در اين مقاله مورد بحث واقع شده است، ديدگاهچ آن. اسلام طرفداراني دارد
اميد است كه بررسي اين . باشد ي مسيحي، مي ، متفكر پرآوازه»قديس آگوستين«

گفته  ها به دستيابي روش مطلوب در حل پرسش پيش نوع تفكرات و آگاهي از آن
  .كمك كند
  .گرايي گرايي، عقل گرايي، نص قديس آگوستين، ايمان :ها كليدواژه
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  قدمهم
ي بشر طي  هايي است كه در تاريخ انديشه از دستاوردهاي انسان جديد، بازبيني اساسي مقوله

اند،  اعصار گذشته، چه در ميان دين داران و چه كساني كه فارغ از حوزه رسمي دين به تفكر پرداخته
ست را از ي انساني بپردازد، در خواهد به ميراث گذشته بشر امروزي با تمام جديت مي. باشد مي

ها بتواند  بگيرد و با نشان دادن نقاط قوت و ضعف آن هاي انديشه را پي نادرست تشخيص دهد، جريان
با اين هدف كه انسان جديد بتواند با اتكا به ميراث معنوي و معقول پيشينيان و . طرحي نو در اندازد

  .پالايش آن گامي ديگر به سوي تعالي انساني و معنوي خويش بردارد
ي مباحث و  روهايي كه انسان در طي قرون به تأمل در آن پرداخته، عرصهترين قلم  از مهميكي

هاي مختلفي را  اند و آموزه اديان بسياري در تاريخ انساني ظهور و بروز يافته. هاي ديني است آموزه
مطرح بوده از دير زمان در باب مواجهه با مدعيات اديان، اين پرسش . اند براي بشر به ارمغان آورده

ها چگونه است؟ انسان با چه روشي به سراغ دين و مدعيات  ي صحيح برخورد با آن است كه شيوه
هاي ديني را ارزيابي كند؟ در صورت تعارض و تنافي بين  ديني برود و چگونه صحت و سقم گزاره

عيات اديان هاي ديني كدام مقدم است؟ آيا براي عقل بشري در سنجش مد هاي انساني و داده يافته
توان از طريق عقل بشري نيز اثبات كرد؟ آيا  سهمي است؟ آيا اعتقادات و باورهاي ديني را مي

تشخيص عقل در اين عرصه قابل اطمينان است؟ اگر براي عقل در دين نقشي قائل شويم محدود 
ين جهت به هم. است يا نا محدود؟ اين سؤالات و مانند آن از گذشته تا امروز مطرح بوده و است

  .هاي بسياري براي نشان دادن طريق صحيح از سوي متفكران ديني انجام گرفته است تلاش
ها ذيل دو عنوان  ي اين پاسخ عمده. هاي متعددي داده شده است ها، پاسخ به اين پرسش

. هاي مختلفي هستند  ي طيف البته اين دو عنوان دربردارنده. گيرند گرايي جا مي گرايي و ايمان عقل
هاي فاحشي با هم ديگر دارند كه صِرف  گنجد گاه تفاوت هايي كه ذيل اين دو عنوان مي رايشگ

ي رويكرد مشترك طرف داران  تواند مشخص كننده گرايي نمي گرايي يا عقل اشتراك در عنوان ايمان
گرايي  اقلي و عقلحداكثري،  حدگرايي تمام عيار، عقل: هايي مانند گرايي شاخه براي عقل. ها باشد آن

توان ذكر  گرايي افراطي و غير افراطي را مي گرايي نيز ايمان براي ايمان. توان نام برد انتقادي را مي
گرايي دست  گرايي و ايمان بندي دو جريان عقل توان با رويكردهاي ديگر هم به تقسيم البته مي. كرد
  .اين تقسيم بندي، تقسيم نهايي در اين مبحث نيست. زد

ي مباحث دين پيش از هر چيز ضرورت دارد كه روش صحيح ورود به بحث  حوزهبراي بحث در 
گرايي  بحث عقل. پژوهي شد گيري از آن وارد مباحث دين توان با بهره در اين صورت مي. به دست آيد

ي  ي دين در واقع آغازي است براي تعيين مسير ورود به مباحث ديني و نحوه گرايي در حوزه و ايمان
. باشد هاي ديني مي اين بحث بيانگر چگونگي برخورد با دين و آموزه.  مدعيات دينينگريستن به
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براي هر دين پژوهي لازم است قبل از پرداختن به مباحث اصلي دين، موضع خويش را در رابطه با 
گرايي تلاشي است براي روشن  گرايي و عقل بحث ايمان. جايگاه و نقش عقل در دين روشن كند

  . مختلف اين بحثكردن زواياي 
هايي است كه در  حلتوان اين بحث را پي گرفت، بررسي راه هاي مطلوب كه مي از جمله روش

شده است تا اند، داده هاي ديني مختلف از سوي متفكراني كه در اين باره نظريه پردازي كرده زمينه
گيرد،   انجام ميآن چه در اين تحقيق. زمينه براي نگرش جامع و كامل در اين بحث فراهم شود

اين شخصيت، قديس آگوستين در . ي مسيحي است ي يكي از متفكران برجسته بررسي انديشه
ش در تاريخ مسيحيت از جايگاه و اعتبار ويژه و كم نظيري هايكه انديشهمسيحيت كاتوليك است 

  .برخوردار است

  مفهوم شناسي
. مفهوم شناسي دقيق مسئله استگرايي، پيش از هر چيز،  ترين بحث در طرح بحث ايمان مهم

ها  روشن كردن محل نزاع و زواياي پيدا و پنهان اين موضوع براي ورود صحيح و فهم درست ديدگاه
بايد دقيقاً روشن شود كه مراد از . گرايي مطرح است گرايي در برابر عقل ايمان. نمايد بسيار ضروري مي

گرايان و عقل گرايان در چيست؟   ايمان اختلاف بحث ميان چه بوده واين دو مفهوم و موضوع
گرايي، نفي مطلق عقل است يا عقل به معناي خاص؟ اگر عقل مطلق باشد، ما در ايمان  منطور، ايمان

شود بدون استفاده از عقل، دين  كنيم؟ آيا مي ديني به دنبال چه هستيم و چگونه به پيام دين توجه مي
پردازيم، بدون استفاده از عقل ممكن  م ديني به بحث ميرا فهميد؟ آيا همين كه ما در مورد مفاهي

رسد  بعيد به نظر مي«. توان نقش عقل را حداقل در فهم دين انكار كرد رسد كه نمي است؟ به نظر مي
   1.»بدون استفاده از عقل بتوان چيزي را فهميد

و به مخاصمه با آن اند  رسد كه متفكراني ديني كه عقل را در برابر ايمان قرار داده به نظر نمي
چنان كه بسياري از كساني كه . اند، اين معنا از كاربرد عقل را در ايمان ديني منكر شوند پرداخته
اند كه اين  هاي احتجاجي و مناظراتي ديني داشته اند، خود، بحث شده گرا و مخاصم عقل تلقي ايمان

در » احتجاج ديني«اسكال كه خود علم مانند پ(گيري از عقل سامان داد  توان بدون بهره امور را نمي
 ).مسيحيت را پايه گذاري كرد و يا مناظرات شيخ صدوق در شيعه

گرايي، مفهومي  گرايي در برابر عقل رسد كه طرح ايمان ي اول به نظر مي به همين جهت در وهله
 بايد لذا. رسد بحث در باب دين بدون بهره بردن از عقل به نظر امري غير ممكن مي. غريب است

گرايان دقيقا روي چه بحث از عقل و ايمان متمركز  گراها و عقل دقيقاً روشن شود كه هركدام از ايمان
________________________________________________ 

  .71اد ديني، صعقل و اعتق 1.
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و گرنه بيشتركساني . پذيرند شوند و چه نحوه از كاربرد عقل در عرصه ايمان ديني را رد و يا مي مي
ها را مطلقا منكر بهره  آنتوان  اند نمي گرا و نص گرا معروف شده كه در تاريخ فكر ديني به ايمان

 .كنند ها مطلقا عقل را تخطئه نمي بردن از عقل در عرصه ايمان دانست و آن
گرايي  گرايي در برابر عقل توان براي ايمان آيد، بيان معاني مختلفي است كه مي آن چه در پي مي

گرايي نشان  ماندر نظر گرفت و در نهايت مفهوم مورد نظر در اين پژوهش از ميان معاني مختلف اي
  .شود داده مي
تواند دلايلي مختلف  البته اين تقدم مي. گرايي به معناي تقدم ايمان بر عقل است ايمان) الف

ناپذيري امور ايماني به كمك عقل، مطمئن نبودن طريق  داشته باشد، مانند خطاپذيري عقل، دست
  ... عقل و
در اين تلقي، عقل و ايمان هر كدام نافي . گرايي به معناي ناسازگاري ايمان و عقل ايمان) ب
در ايمان، عنصر . توان ايمان را فهميد و آن را به دست آورد هاي عقلي نمي با سنجش. اند ديگري

ير  كي«بارزترين شخصيت طرفدار ناسازگاري ايمان و عقل، . كند خطر كردن نقش اصلي را بازي مي
  : ويسدن او مي. ، متكلم مسيحي اهل دانمارك، است»كگور
حد وحصرِ سير  ايمان دقيقاً تقابل ميان شورمندي بي. در كار نيست بدون خطر كردن ايماني«

اگر من بتوانم خدا را به روش آفاقي دريابم، به او اعتقاد ندارم؛ بلكه . است يقيني آفاقي باطني و بي
بخواهم ايمان خود   اگرتوانم او را به روش آفاقي بشناسم، بايد ايمان داشته باشم؛ جهت كه نمي بدين

كه  بچسبم؛ چنان يقيني آفاقي سخت  بي كه به را حفظ كنم پيوسته بايد عزم جزم داشته باشم بر اين
بن، آويخته بمانم و باز هم اعتقاد  برفراز دريايي بي ترين جاي اقيانوس، گويي بايد بر بالاي ژرف

  1.»داشته باشم
كند  بردازد و كوشش مي زگاري ايمان ديني و عقل ميكي ير كگور در آثار مختلفش به تبيين ناسا

  .كه جمع ناپذيري اين دو و يا مطلوب نبودن جمع كردن اين دو را نشان دهد
ي ايمان و  گويند كه حوزه ها مي اين. ي عقل و ايمان گرايي به معناي جدا بودن حوزه ايمان) ج

هر كدام اقتضائات . يگري راه نيستهاي جداگانه است كه يكي را به د عقل هر كدام مانند اشكوب
مطرح شده است كه مبتني بر نظريه » ويتكنشتاين«اين ديدگاه از سوي . خاص خويش را دارد

او معتقد است كه زبان دين مانند زبان علم، توصيفي نيست و لذا اين دو . هاي زباني وي است بازي
   2.اند ي خاصي ام مربوط به حوزهچون هر كد. توانند، در عين اختلاف با هم، سازگار باشند مي

________________________________________________ 

  .76، صانفسي بودن حقيقت است. 1
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توان از ايمان گرايي در نظر گرفت، ايمان گرايي به معناي غلبه و تقدم  يكي از معاني كه مي) د
. ي معارف و حقايق ماورايي است هاي قلبي و شهودي بر تفكر عقلي و استدلالي در عرصه دريافت

  .شود اين رويكرد بيشتر از سوي عرفا مطرح مي
ي  در اين رويكرد استفاده از عقل در حوزه. رايي به معناي خادم بودن عقل براي نصگ ايمان) ه

در مقابل، . گيرد شود اما استقلال آن در معرفت زايي مورد انكار قرار مي دين و مدعيات ديني نفي نمي
 رود، وحي براي تكميل گراها مدعي هستند كه عقل، خود، منبع مستقل براي معرفت به شمار مي عقل

عقل، «. رود گرا به شمار مي از جمله كساني است كه به اين معنا، عقل» ابن رشد«. عقل آمده است
گرايي ابن رشدي،  كه در سنت عقل در حالي. شود خادم نص است و براي فهم نص به كار گرفته مي

عقلايي توان به نحو  ي رفتار مسلمانان را مي عقل، خود يكي از منابع درك متون ديني است و نحوه
كند تا به  اگر شريعت اسلام حق است و مردم را به نگريستن امر مي«از نگاه ابن رشد . تعيين كرد

دانيم كه نظر برهاني هرگز به مخالفت با آن چه در شرع آمده است، منجر  حق رسند، ما مسلمانان مي
از . »دهد ن شهادت ميچه، حق با حق معارضه ندارد، بلكه همواره موافق با آن است و بدا. گردد نمي

چه را كه عقل از آن  ي وحي اخذ شده باشد، متمم علوم عقلي است و آن نظر او علمي كه از ناحيه
تواند عقلاني   عقل مي1».دارد ي وحي حل آن را به آدمي ارزاني مي عاجز باشد، خداي تعالي به وسيله

  مگ«ي  به گفته. به عهده بگيردمند كردن اصول ايمان را  بودن ايمان را ثابت كند و نيز نظام
اول، . ي پربهايي براي الهيات مسيحي در دو سطح متفاوت باشد تواند سرمايه فلسفه مي«: »گراث
. تواند عقلاني بودن ايمان را ثابت كند و از اين رو، از آن در برابر منتقدان غير مسيحي دفاع كند مي

اي كه بتوان  مند در پيش نهد، به گونه  به شكلي نظامهايي را براي بيان و ترتيب اصول ايمان دوم، راه
   2».آن را بهتر فهميد

تواند بندهاي ديگر را نيز  اين معنا مي. گرايي، همان معناي بند الف است معنايي مورد نظر از ايمان
هاي  گرايي، تقدم ايمان و نص بر عقل و داده گرايي در مقابل عقل پس مقصود از ايمان. پوشش دهد

ي  گرايي به معناي جدايي حوزه گرايي به معناي ناسازگاري ايمان و نيز ايمان اما ايمان.  استخرد
  .ايمان از عقل، در اين تحقيق مورد نظر نيست

  پيشينه
متفكران ديني در . مندان ديني مطرح بوده است بحث از نسبت عقل و ايمان همواره ميان انديش

برخي به دفاع از نقش عقل در . اند  متفاوتي را به مطرح كردههاي گيري ها و موضع اين باره، ديدگاه

________________________________________________ 
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اند  ، عقل و وحي را ياور يك ديگر دانسته، از ورود عقل در قلمرو دين دفاع كرده ي دين پرداخته حوزه
ي عقل،  در سوي ديگر، شماري با تخطئه. اند ها و مدعيات ديني پرداخته و با ابزار خرد به بيان آموزه

رفاها را از وارد كردن آن در حوزه ايمان ديني بر حذر دارند و ايمان را صِ ند كه انسانا كوشش كرده
  .هاي وحياني كنند مبتني بر داده

هاي  به ويژه در رساله. گرايي به معناي گفته شده، در مسيحيت ريشه در كتاب مقدس دارد ايمان
دارد و معتقد است كه عقل  ر حذر مي ايمان بي پولُس مطالبي وجود دارد كه ورود عقل را به حوزه

: هاي اول و دوم، نوشت ي اول به قرنتيان، باب در رساله.  به ارزيابي ايمان مسيحي بپردازدتواند نمي
 و نيز در رساله به 1»ايمان مسيحي، نه بر حكمت بشري، بلكه بر قدرت الهي استوار شده است«

رساله پولس به (»  نربايد به فلسفه و مكر باطلبا خبر باشيد كه كسي شما را«: نويسد كولسيان مي
داران عقل و ايمان به  پس از پولس در كليساي اوليه، مناقشه بين طرف). 8كولسيان، باب دوم،

تواند از ميراث  مسيحيت مي«معتقد بود كه » ژوستين شهيد«كساني مانند . تر مطرح شد صورت جدي
بذرهايي از حكمت الهي در سراسر جهان كاشته شده فرهنگي و فلسفي جهان باستان بهره ببرد چون 

هاي  توانند انديشه مسيحيان مي. توان در بيرون كليسا نيز يافت است و بخشي از حقيقت الهي را مي
ها حقيقتاً به كليساي رسمي تعلق  الهياتي را كه در بيرون از كليسا طرح شده است و صاحبان آن

 و 2.»اند به ما مسيحيان تعلق دارد هاي خوب گفته گر از حكمتندارند، بيابند، چون هرچه مردمان دي
) م254-185حدود (» اوريجن«و ) م215-150حدود (» كلمنت«بيش از او از آبايي اسكندراني كليسا، 

ها از آراي افلاطون براي تفسير تعاليم مسيحي در مورد خدا و  آن. دادند ي باستان اهميت مي به فلسفه
هاي  اي به بيگانگي كليساي مسيحي با انديشه در مقابل اين رويكرد، عده 3.دندكر مسيح استفاده مي

. دنيوي كه در بيرون از جهان مسيحيت و از سوي فيلسوفان مطرح شده است، رأي دادند
افلاطون . گفت آتن را با اورشليم نسبتي نيست او مي. بود» ترتوليان«ترين فرد از اين زمره،  شاخص

  :نويسد او مي.  نداردرد و آكادمي هم نسبتي با كليسانسبتي با مسيح ندا
دهد، جسورانه خويشتن را مفسر ماهيت و  يجهان را در اختيار قرار م  مواد حكمت اين،فلسفه«

آتن را چه به . ...كنند يگذاران نيز خود را به سلاح فلسفه مجهز م بدعت  وداند ي ميمشيت اله
رد؟ نظام اعتقادات ما برگرفته از رواقِ سليمان است كه  به كليسا داي چه ربطياورشليم؟ آكادم
رو، بيش از همه، بدا به حال  از اين.  قلب يافتي و صفايداد كه خدا را بايد در سادگ يخودش تعليم م

   4»!گويند يسخن م» يجدل«يا » يافلاطون«، »يرواق« كه از مسيحيتِ يكسان
________________________________________________ 
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از سوي ديگر، . ميان مسيحيان، بدعت بوده استي ورود فلسفه در  ترتوليان معتقد بود كه نتيجه
كه مكتب انجيل از سوي خدا بنا نهاده  اند در حالي ها بنيان نهاده شده مكاتب فلسفي از سوي انسان

شده است و از همه مه متر اين است كه اسرار ايمان در وراي طور عقل است و عقل بشري نرسد كه 
 ي متنافي تعبيري، مسيحي فلسفه«: ين جهت او معتقد بود به هم1.در باره ايمان به قضاوت بنشيند

 او يكي از ترويج دهندگان 2». هستنديناشدن  عقل حليالاجزاء است، چون حقايق مسيحيت برا
هاي  داشت كه براي شناخت خدا نياز به انديشه و اظهار مي. جدي اصل كافي بودن كتاب مقدس بود

   3.عرفي نيست
آگوستين با . گيري شد گرايي از سوي قديس آگوستين پي ي ايمان نديشهپس از پولس و ترتوليان ا

گرايي  پس از او، ايمان. قدرت فكري كه داشت توانست اين انديشه را به جريان مسلط تبديل كند
ها شد و متفكران بسياري با الهام از آگوستين به تقدم ايمان بر عقل  مسيحي جريان پايدار طي قرن

  .م دادندي دين حك در حوزه
متفكران . هاي نخست ظاهر شد گرايي در اسلام نيز از همان سده گرايي و عقل جريان ايمان

اين . ي نقش عقل در وحي و دين به دو رويكرد اساسي رو آوردند مسلمان در پاسخ به پرسش در باره
رفت و هم ها وجود دارد، هم در ميان اهل سنت شكل گ هايي كه ميان آن دو جريان فكري با تفاوت

  4.در شيعه پديد آمد

  گرايي آگوستين ايمان
مانند  هاي راجع به تفكر مسيحي به جهت جايگاه ممتاز و بي ي آگوستين در بحث بررسي انديشه

آگوستين در تاريخ تفكر مسيحي و غربي از . باشد او در سنت ديني مسيحي داراي اهميت مي
غربي _هاي مسيحي  آگوستين از سوي اكثر فرقهامروزه به. هاي ديني است تأثيرگذارترين شخصيت

هاي پروتستان  افزون بر كليساي كاتوليك، فرقه. شود ي مثبت همراه با مقبوليت نگرسته مي به ديده
اين جايگاه . كنند كه براي مدعيات ديني خويش شواهد و قرائني در آثار آگوستين بيابند نيز تلاش مي

غربي تبديل _ي طراز و معيار در تفكر دينيِ مسيحي  دي به انديشهويژه و ممتاز انديشه، او را تا حدو
ترين و  در تاريخ كليسا به عنوان بزرگ«: نويسد  مي»كلام مسيحي«ي كتاب  نويسنده. نموده است

________________________________________________ 
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آگوستين، بيش از هر الاهي «: گويد مي» هانس كونگ «1».شود مؤثرترين متفكر مسيحي شناخته مي
داري غرب را شكل و هويت بخشيده است و به همين دليل، او پدر دان ديگري، الاهيات و دين 
ي او  ، درباره)هانس فن كامپن هاوزن( يكي از مورخان پروتستان، 2.»پارادايم قرون وسطايي شد

  3.»در سنتّ غرب، هيچ نوع تمجيدي از آگوستين مبالغه آميز نيست«: گويد مي
او در تلاش براي . راز و نشيب داشته استآگوستين پيش از گرويدن به مسيحيت، زندگي پر ف

اين . نشسته است ي فيلسوفان مي رفته، گاه پاي خطابه رسيدن به حقيقت گاه به سوي مانويان مي
توانسته مأمني آرام را  كرده است، نمي ها اگرچه مدتي كوتاه او را به خود مشغول مي رفت و برگشت

  :كند حي خويش را چنين توصيف ميخود او زندگي پيش از مسي. براي او فراهم كند
كرد و گمراه  شد، گمراه مي فريفت و فريفته مي زندگي كسي كه غرق در اميال گوناگون، مي«
يعني دستور زبان، فن [اي  من به طور علني استاد هنرهايي بودم، هنرهايي غيرحرفه. شد مي

 خودم را به ديني به طور خصوصي ايمان. 4]سخنوري، منطق، حساب، هندسه، موسيقي و هيئت
و   در كار اولي متكبر و در كار دومي خرافاتي بودم، و در همه چيز غرهًًََُّ-داشتم  دروغين ابراز مي

 5» ... .ناموفق
اگرچه . كرد اي ابراز نمي كه از مادري مسيحي زاده شده بود، به مسيحيت هيچ علاقه او با اين

نمود كه او  ولي از سوي ديگر، مادر تلاش بسيار مي. نمود احترام و محبتي خاص به مادرش ابراز مي
ي مؤمنان به كليساي  را با ايمان مسيحي آشنا كند و تنها آرزوي وي اين بود كه آگوستين را در زمره

  . ي سرنوشت ساز فرا رسيد سرانجام اين لحظه. مسيح ببيند
ي كه به يافتن نينجاميد وجوي  هدفي و جست اي از زندگي در بي آگوستين پس از گذراندن دوره«

خواند، گامي به عقب برداشت و در آن چيزي آويخت كه در كودكي  خودش آن را دوره پريشاني مي
اش نمايان شده بود و در واقعيت زمان حال،  اي مقدس به ديده تحت تأثير مادرش هم چون پديده

اش نه بر  ي را برگزيد كه پايهي كليساي با اين عمل، انسان بودن در جامعه. ي كليسا نام داشت جامعه
از اين پس، او ديگر فردي به رهبري خرد و . اي تاريخي استوار بود اي كلي، بلكه بر وحي انديشه
 6.»ي بنياديش مسيح مصلوب بود ي رواقي نبود، بلكه شهروند كشوري الهي بود كه انديشه انديشه
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ينش ايماني بود كه سروش غيبي گرويدن آگوستين به مسيحيت يك امر تدريجي نبود، بلكه گز
در «: كند توصيف مي» اعترافات«او در كتاب . او را به سمت ايمان مسيحي راهنمايي كرده بود

برده، از اين وضعيت به ستوه آمده بوده  كه غرق در سرگرداني و حيرت و آشفتگي به سر مي حالي
او اين را پيام . »برگير و بخوان «:خواند شنود كه مي ي كودكي را مي ي همسايه نغمه است، از خانه
نه با عيش و نوش، نه با شهوت و «: خواند گشايد و مي هاي پولس را مي كند و نامه الهي تلقي مي

ها، بلكه خود را با عيسي مسيح مسلّح كن، بيش از اين به جسم و  اسراف، نه با مشاجرات و حسادت
ندگي آگوستين وقف دفاع از ايمان مسيحي شد  پس از اين واقعه، تمام ز1.»شهوات جسماني نيانديش

و چنان شورمندانه به مسيحيت ايمان آورد كه هيچ چيز نتوانست با آن در افتد و هر نوع نقد از ايمان 
او كوشيد براي اعتماد، ايمان به كتاب . مسيحي را با تكيه بر كتاب مقدس و ايمان كليسايي نفي كرد

آگوستين در اين راه به نقد رويكرد .  استدلال فراهم كندهايي از مقدس، كليسا و مسيح، پايه
  .گرايانه فيلسوفان پرداخت عقل

  گرايي ي آگوستين بر ايمان ادله
هايي كرده  ي خويش در باب مدعيات ديني استدلال گرايانه آگوستين براي دفاع از رويكرد ايمان

  .ي آگوستين است هگرايان ي ايمان آيد، توصيف وتبيين ادله چه در پي مي آن. است

  غرور آفريني عقل
ي تقدم ايمان بر عقل كشاند، اين  هايي كه آگوستين را به نظريه رسد يكي از انگيزه به نظر مي

كند و اين غرور مانع  هاي شخصي و انساني، آدمي را مغرور مي است كه توجه بيش از حد به توانايي
به «اين عبارت آگوستين . نهايي را ببيندشود كه انسان جلال و شكوه خداوندي و آن حقيقت  مي

 اشاره 2،»!ي آكنده از غرورم، چشمانم را بسته بود حد، من از تو جدا شده بودم و چهره سبب غرور بي
هاي مختلف عقلاني و دنيوي را پيش از  اي كه آگوستين در آن، تجربه دوره. به همين امر دارد

 . آرام نكرده بودمسيحي شدن از سر گذرانده بود اما روح او را
با » سيسرون«هاي عقلاني و فلسفي بود، از طريق آثار  او زماني كه در جست و جوي بحث

ارزش به نظر  هاي سيسرون، بي در مقايسه با گفته«: گفت در مورد كتاب مقدس مي. فلسفه آشنا شد
به معاني جست، و نظرم هرگز  پسندي غرورآميز من از قيد كتاب مقدس دوري مي خود. آمدند مي

________________________________________________ 
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 به همين جهت او پس از بار يافتن به ايمان مسيحي، هرگاه عقل خويش را با 1.»دروني آن راه نيافت
  .هاي آن در تعارض ديد از فرمان عقل دست برداشت و به فرمان كليسا ايمان آورد آموزه

  فهم زايي ايمان
اگر بدون مدد آدمي . آگوستين معتقد است كه فهم حقيقي بدون ايمان حاصل شدني نيست

ي  در انديشه. گرفتن از ايمان به انديشه ورزي بپردازد، به نتايج نادرست و دروغين خواهد رسيد
. خواهد بفهمد بايد پيش از آن، ايمان بياود اگر كسي مي. آگوستين قدم اول براي فهم، ايمان است

ي، بلكه ايمان داشته پس مكوش بفهمي تا ايمان داشته باش. فهم پاداش ايمان است«: گويد وي مي
در جاي ديگر در .  بنابراين، تا ايمان نياوري تلاش براي فهم بيهوده است2.»باش تا مگر فهم نمايي

  :مورد فهم زايي ايمان نوشت
ي تمام باورها و  اين در ضمن، چكيده. يابيم ما با ايمان شروع كرده با بصيرت، تكامل مي«
به قول يكي از رسولان . ست ايمان كاتوليك مسيح استي مطمئن و در ولي شالوده. هاست ه آموز

ي  اي كه ريخته شده، و عيساي مسيح نام اوست، بشر هيچ شالوده به جز اين شالوده«] حواريون[
 3».تواند بريزد كه جايگزين آن گردد ديگري را نمي

ل خود رها ديد كه هرگاه به حا كرد و مي آگوستين وقتي به زندگي پر فراز و نشيب خود نگاه مي
دهد كه اين وضع براي همه  بين سبب با تناظر سازي حكم كلي مي. راهه رفته است شده، به بي

  . و چاره راه هم، چنگ زدن به دامان دين و ايمان است. ممكن است اتفاق بيفتد
اند، به دامان گناه  كه دريافت كه هر بار او را به حال خودش گذاشته آگوستينوس پس از اين«
، دچار خطا شده است، نتيجه گرفت كه اين وضع ممكن است براي هركس ديگر هم پيش افتاده
  4».داند تواند بكند و هيچ چيز نمي آدمي بدون خدا هيچ چيز نيست، هيچ كاري نمي. بيايد

ي  او به همه. دانست آگوستين براي معرفت و شناخت، مرجع اصلي را كتاب مقدس مي
كند و  شود، توجه نمي  بودن خلق از عدم از سوي فلاسفه مطرح ميهايي كه راجع به محال استدلال

در سفر پيدايش در اين . چون كتاب مقدس، خلقت عالم را از عدم دانسته است. داند ها را باطل مي آن
 از نظر آگوستين، دين و ايمان 5.كند زمينه نص صريح وجود دارد و همين مقدار براي او كفايت مي

هاي وحي  ي بشري بايد خود را با آموزه انديشه. ي است  يگانه مرجع انديشهمبتني بر كتاب مقدس
________________________________________________ 
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نبايد مرجعيت مذهبي را سهل «. الهي هماهنگ سازد تا از حقيقت دور نماند و به دروغ منتهي نشود
به آدميان و ) به جاي خدا(بگيريم و سطحي تلقي كنيم؛ زيرا در اين صورت در ميان راه مي مانيم و 

. گويد شود و با او سخن مي  خدا هم در كتاب مقدس براي انسان ظاهر مي1.»بنديم ميد ميفرشتگان ا
در نتيجه اگر خود و فكر خويش را با كتاب مقدس بارور كنيم، مواد انديشه را از او بگيريم و بر اساس 

  :نويسد او مي. ايم ايم و از او حقيقت را يافته او بينديشيم، در واقع با خدا سخن گفته
 به ،در كتاب مقدس«: شود گويد، پاسخ داده مي به اين پرسش كه خدا در كجا با ما سخن مي«

مانيم، بلكه به  تر، با روي آوردن به كتاب مقدس و اميد بستن به آن در ميان راه نمي عبارت روشن
آوريم، به خدا  ي كليسا، كه در برابرش سر اطاعت فرود مي ياري لطف و محبت الهي و در سايه

  2.»رسيم مي
» آنتوني كني«ي آگوستين، زايي منحصر به فرد ايمان و كتاب مقدس در انديشه به دليل معرفت

ي قرون وسطي در مورد جايگاه ايمان و كتاب مقدس در  يكي از محققان برجسته و آگاه درباره
يش از اصولاً به تورات و انجيل به عنوان منبع دانش و آگاهي ب«: گويد ي آگوستين مي انديشه

. شود حضور آگوستينوس در سرتاسر قرون وسطي احساس مي. نظريات هر فيلسوفي توجه داشت
ي معلومات ديني منبعث از  كردند كه همه ي بعدي قرون وسطا به او به چشم كسي نگاه مي فلاسفه

  راسل در مورد3».سنتّ مسيحي را، كه از طريق تورات و انجيل رسيده بود، جمع و مدون كرده است
ي آگوستين معتقد است كه عقل آگوستيني همراهي با كتاب مقدس را پيش  جايگاه عقل در انديشه

هاي آن بايد با آن چه در كتاب مقدس آمده است، هم خواني  گيرد و كاربرد عقل و داده فرض مي
ر ي انبوه متفكراني است كه عقايد نظري محض آنان، ناگزي او نخستين فرد از سلسله«. داشته باشد

ي مسيحي پيش از او، اوريگن، صادق  اين امر در مورد فلاسفه. بايد با كتاب مقدس موافق باشد
تراشد تا با  ي عقلي و كتاب مقدس، عقل را مي  به عبارت ديگر، آگوستين در كشاكش داده4».نيست

  .گزارد كتاب مقدس هماهنگ شود و كتاب مقدس را دست نخورده باقي مي
تين راه شناخت، ايمان است و مواد انديشه منحصراً بايد از كتاب مقدس بنابراين از نظر آگوس

براي فهم حقيقي راه . گرفته شود، در غير اين صورت انسان توهم فهم خواهد داشت، نه فهم حقيقي
گرايي آگوستين  ي ايمان از اين رو، روحيه. بديل، ايمان و اعتماد به كتاب مقدس است انحصاري و بي
ي آگاهي تاريخي  وي همه. دهد  جهان نيز كتاب مقدس را محور بحث قرار ميدر سير تاريخي

نگرد و به اين كار ندارد كه در عالم  كند و از منظر آن به سير تحولات عالم مي خويش را بر آن بار مي
________________________________________________ 
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تلقي كلي تاريخ در هيچ مورد بر پژوهش علمي استوار نيست، بلكه «. واقع، جريان امور چه بوده است
   1».اً مبتني بر كتاب مقدس استصريح

  تلازم ايمان و خرد
گويد خردورزي  آگوستين مي. كند، تلازم ايمان و خرد است بحث ديگري كه آگوستين مطرح مي

و اگر . تواند مؤمن باشد اگر كسي نتواند بيانديشد نمي. گرايي از هم ديگر انفكاك پذير نيست و ايمان
 براي ايمان داشتن بايد خردمند بود و براي خردمند بودن بايد پس. تواند بيانديشد مؤمن نباشد نمي

چون . ايمان:  پاسخ آگوستين روشن استيك بايد آغاز كرد؟پرسش اين است كه از كدام . ايمان آورد
خدا . آورد گويد و خرد بدون ايمان چيزي از حقيقت را به چنگ نمي حقيقت فقط با مؤمنان سخن مي

  .يابيم گويد و ما با انديشه در كتاب مقدس، بصيرت مي ميدر كتاب مقدس با ما سخن 
بينش پيدا كن تا بتواني ايمان به دست آوري و ايمان بدست آر تا بتواني «: گويد آگوستين مي

كسي كه . ايمان چيزي نيست جز تفكر با تسليم و قبول. ايمان هم خود، تفكر است. بينش بيابي
آيد  ايمان، بينش به دست نمي رو، خرد را دوست بدار ولي بدون   ايناز. يابد نتواند تفكر كند ايمان نمي

در (يابيد د بينش نميياگر ايمان نداشته باش": گويد جا كه مي و سخن اشعياي نبي درست است آن
برد بلكه   بينش، ايمان را از ميان نمي".)مانيد  اگر ايمان نياوريد، نمي:ي تورات نخستين ترجمه
  2».سازد استوارترش مي

ولي براي خردمند بودن بايد از . به اين سبب ايمان و خردورزي از هم ديگر انفكاك ناپذير است
  . چون فهم، پاداش ايمان است.ايمان پيش شرط موفقيت اين اقدام است. ايمان شروع كرد

   حقيقت طريق انحصاري وصول بهتقوا،
بدون تقوا و پاكي روح . استاز نظر آگوستين راه به دست آوري حقيقت، تقوا و صفاي باطن 

ورزي بدون پاكي روح و تقوا، خدا  بنابراين، انديشه. شود چيزي براي آدمي از عالم الاهي حاصل نمي
  .تواند به آغوش حقيقت بار يابد تقوا نمي انسان بي. آورد را به چنگ نمي

 و عشق اي كه از راه زندگي خدا پرستانه شايستگي: شرط شناختن حقيقت، پاكي روح است«
خدا بر آن كس جلوه . تلاش براي كردار نيك، مقدم بر شوق شناختن حقيقت است. حاصل شده باشد

حال آن كه غرور روح، مانع از . خواهد كرد كه نيك زندگي كند، نيك نيايش كند و نيك دانش بجويد
 3».ديدن آن تجلي است

________________________________________________ 
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از هر چيز به زندگي پارسايانه و كه به شناخت حقيقت نائل آيد بايد پيش و بيش  انسان براي اين
و به تماشاي جمال . گاه دانش جستن او ثمر خواهد داد آن. و به نيايش صادقانه پپردازد. نيك رو آورد

  .و جلال حقيقت الحقايق خواهد نشست

  ايمن بودن راهنمايي وحي
ت باشد، ي آگوستين اين است كه راه عقل اگر هم درس وجه ديگر تقدم ايمان بر عقل در انديشه

ي  رساند و پشتوانه اما راه وحي انسان را همواره به حقيقت مي. طريق اطميناني و تضميني نيست
چه كه در وحي آمده است، لازم و ضروري است ولي عقل از  البته عقل براي فهم آن. راستي دارد

به . شه كندعقل بايد مواد انديشه را از كتاب مقدس بگيرد و بعد روي آن اندي. خود چيزي ندارد
  :نويسد او مي. عبارت ديگر عقل براي فهم وحي لازم است ولي از خود چيزي ندارد

 ي  دربارهيهر حقيقت.  حقيقت استيتر از فلسفه به سو يتر و يقين  ايمني راهنمايي،وح«
 آميخته با خطا نيست  وشود، يشود، در كتاب مقدس نيز يافت م يخدا، كه در فلسفه تعليم داده م

 ي درك اموريعقل برا. اما عقل و فلسفه را نبايد تحقير كرد .شود حقايق ديگر تقويت مىو با 
، ي الاهي سخنگودرست ي گردانيدن ادعاهايشود و نيز باوركردن ي اعتقاد پيشنهاد ميكه برا

 كه خدا از آن حاشا«.  نيز كه ايمان به دست آمد، باز نبايد عقل را كنار گذاشتيزمان. لازم است
بنابراين،  . ديگر قرار داده، متنفر باشدي  موجودات زندهي  كه او ما را با آن برتر از همهياستعداد

  1»...وجو نكنيم، نبايد باور كنيم  باور خويش نپذيريم و آن را جستي را براياگر ما دليل

  موهبت الهي بودن معرفت
او . كنند، نيست ي كه فيلسوفان تصور ميا از نظر آگوستين فرايند حصول معرفت به گونه

ند كه اگر انسان تلاش نك ها فكر مي كرد به اين سبب كه آن ي يونان را تخطئه مي ي فلاسفه انديشه
معرفت در . از نظر آگوستين اين نوع نگرش خطا است. كند و به تفكر بپردازد، به معرفت خواهد رسيد

ها تلاش بكنند و به هر نوع كوشش و  ي انسان ي آگوستين موهبت الهي است اگر همه انديشه
و . گويي نگيرد، براي انسان چيزي حاصل نخواهد شد رياضتي تن دهند اما خدا تصميم به پاسخ

هاي  نيازي آن، تفاوت اساسي مسيحيت با نگرش گيري از آسمان و بي همين نياز بشر به دست
  :آگوستين باور دارد. افلاطوني و مانند آن است

هاي خود و بدون كمك  تواند با تلاش كرد كه بشر مي ي افلاطوني به اشتباه فكر مي فلسفه«
ي  تا چه حد به ژرف انديشي ديني يا مكاشفه مهم نيست كه بشر. خواهد برسد به هرجا كه مي

خطاي اصلي . رسد گويي نگيرد، بشر به او نمي پردازد، تا زماني كه خدا تصميم به پاسخ عرفاني مي
________________________________________________ 
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هاي يوناني اعتقاد به اين بود كه بشر براي ديدن حقيقت و انجام دادن عمل صواب  شهتمام اندي
پيام اصلي مسيحيت اين است كه بشر نياز به كمك بسيار . به هيچ كمك بيروني نياز ندارد

 1.»دارد

  ي گناه نخستين آموزه
 آموزه از تعاليم اصلي اين. ي گناه نخستين است گرايي آموزه ي آگوستين به نفع ايمان از جمله ادله

بر اساس اين آموزه، انسان . آيد و در انسان شناسي مسيحي نقش مهمي دارد مسيحيت به حساب مي
ي  بنابراين، وي چه در عرصه. به دليل گناهِ آلودگيِ ذاتي كه دارد از رسيدن به فضيلت محروم است

براي رسيدن به فضيلت . نجام دهدي خود كاري ا تواند با اراده ي نيك نمي اعمال نيك و چه انديشه
تواند بدون كمك  انسان نمي. گيري شود علمي و عملي، انسان بايد از سوي آسمان و خداوند دست

تواند به  ي فعل و عمل الاهي است كه انسان مي فقط در سايه. شدن هيچ فضيلتي به دست آورد
تواند  زگار نيست، انسان ميدر سوي ديگر عمل بد چون با سرشت ذاتي انسان ناسا. فضيلت برسد

. مستقل از فعل الاهي آن را انجام دهد؛ زيرا آدمي به سبب گناه نخستين به كلي فاسد شده است
  2.»نيكي در من، بخشش و اثر تسُت، بدي در من  تقصير من است«

آگوستين با كساني كه به آزادي بشر در كردار معتقد بودند و او را در رسيدن به سعادت مختار 
ي مسيحي بيرون  گذاران از جامعه ها را به عنوان بدعت و آن. كند دانستند، به شدت مبارزه مي يم

ي خود  تواند با اختيار خويش و گزينش آزادانه ، كه معتقد بود انسان مي»پلاگيوس«او با . داند مي
اشد، سخت عمل بر طبق رضايت و امر الاهي را انتخاب كند و در رهايي و نيكي خود سهمي داشته ب

ي فيض آگوستين كوششي است براي اين نوع نگرش در باب نسبت ايمان و اختيار و  نظريه. در افتاد
ي آگوستين  انديشه) م418شوراي كارتاژ (انجام در اين كشمكش، كليسا  سر3.ي انسان در رهايي اراده

گيوسي را محكوم ي اصلي مسيحيت در باب سرشت ذاتي بشر پذيرفت و آيين پلا را به عنوان عقيده
  4.كرد

  ي آگوستين جايگاه عقل در انديشه
ي  گرايي آگوستين بايد روشن شود، جايگاه عقل در انديشه بحث ديگري كه براي فهم ايمان

در اين مطلب شكي نيست كه آگوستين با عقل و خرد به صورت مطلق مخالف . آگوستين است
________________________________________________ 
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رساند كه آگوستين استفاده از خرد و عقل را در  ميي او، ما را به اين نتيجه  تحقيق در انديشه. نيست
مدعاي اين تحقيق اين است كه از نظر آگوستين ايمان و مدعيات بر آمده . داند برخي موارد مجاز مي

 ايمان،. هاي عقلاني فيلسوفان است از آن كه در كليسا و كتاب مقدس نهفته است، مقدم بر فهم
اي عقلي در  اي ايماني با داده اگر آموزه.  و هم در پايانورزيمقدم بر عقل است هم در آغاز خرد

  .ي ايماني نيست تعارض افتد براي آگوستين هيچ درنگي در نفي، طرد عقل و گرويدن به آموزه
ي آگوستين منحصر به فرد است و  در مقابل، برخي مدعي هستند كه جايگاه عقل در انديشه

  .قط براي شروع است و شرط لازم براي هر فهمي استايمان ف. تر از ايمان است مقدم و با ارزش
  :نويسد در اين باب مي» آر اي ماركوس«

براي .  آگوستينوس صرفاً در جهت آغاز و شروع است"ي مسيحي فلسفه"كاركرد ايمان در «
ايمان فقط گام اول . كه در جست و جوي درك و فهم، گام اول را در مسير درست بگذاريم آن

كند و پاداش موعود يعني ادراك كامل را   كه ذهن را به مسير درست هدايت مياست، گام اولي
ايمان، در نظر او، همواره پيش شرط لازمِ ادراك . ..دارد لي است، به ذهن ارزاني ميكه هدف اص
ادراك «: ي حقيقت است ي شروع هر رشدي در درك و فهم و دروازه ايمان نقطه. صحيح است

اين . »خواهيد كه بفهميد تا ايمان آوريد، بلكه ايمان بياوريد تا بفهميدپس ن. پاداش ايمان است
ي نهم از باب هفتم كتاب اشعياء نبي است كه  شود مبتني بر آيه حكم شرعي كه اغلب تكرار مي

  1.»و اگر باور نكنيد هر آينه ثابت نخواهيد ماند«: گويد مي
 آگوستين به اين معنا است كه اگر ايمان ي شود كه تقدم ايمان بر عقل در انديشه او مدعي مي

اما در عين حال، ايمان نسبت به . نباشد، راه صحيح براي درست انديشيدن را به دست نخواهيم آورد
  :نويسد وي مي. عقل دون پايه است، چون بدون عقل، ايمان تصديقي كوركورانه است

اگر ايمان نباشد عقل قدرت در نظر آگوستينوس، ايمان مقدم بر عقل است، بدين معني كه «
اما در عين حال، ايمان دون عقل است؛ . رسيدن به هدفش، يعني خوش بختي، را نخواهد داشت

كه ادراك عقلاني، نوعي بصيرت عقلاني است كه در  زيرا ايمان تصديق كوركورانه است، حال آن
  2.». ...آن را نداردكند كه ايمانِ صِرف هرگز ياراي  ذات و سرشتِ موضوعش به نحوي نفوذ مي

چه ديگر متفكران از  آيا واقعيت امر چنين است؟ اين نوع فهم از تقدم ايمان بر عقل با آن
اند، در تعارض است؟ در نظر آگوستين ايمان مقدم بر عقل است هم  ي آگوستين دريافت كرده انديشه

هاي ديني  كتاب مقدس و آموزهاما عقل اگر بتواند در خدمت تبيين ايمان و . در آغاز و هم در پايان
ي عقلي با كتاب مقدس نزاع در گرفت،  ها بهره برد و اگر هم در جايي بين داده قرار بگيرد بايد از آن

نيز به اين نكته توجه » ماكوس«البته خود . ترديدي در كنار گذاشتن عقل از سوي آگوستين نيست
________________________________________________ 
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هاي مسيحي بود و رجوع او به عقل و  زهكرده است كه هدف غايي آگوستين، فهم كتاب مقدس و آمو
او به تمام معني متأله است و «. هاي فلسفي در حد تبيين و يا دفاع از كتاب مقدس بود انديشه

هاي دانش  از تمام رشته. چه، به اعتقاد او، خدا وحي كرده است، نيست اش جز به فهم آن بستگي دل
ي حقيقي آگوستينوس، الاهياتي يا كلامي  علاقه ...جويد بشري كه ربطي به مبحث او دارند، سود مي

  1.»...است
كند ولي اين انديشه، غايت از پيش تعيين شده  اي عقلي را نفي نمي بنابراين، آگوستين انديشه

برد تا خدا را كه از راه ايمان به صورت قطعي و  دارد به اين معنا كه آگوستين اين انديشه را به كار مي
چه آگوستين  براي انديشه چيزي جز آن. ته است، روشن سازد و آن را تبيين كندترديد ناپذير پذيرف

ي ديگري وجود ندارد و اگر محصول عقل غير آن باشد آگوستين در خود ترديد  خواهد، فرآورده مي
ي فلسفي كه پيش از ايمان به مسيح براي  ي ياسپرس، انديشه به گفته. دهد كه آن را رد كند نمي

  .برد، بعد از ايمان و گرويدن به آيين مسيحي است  كار ميكشف حقيقت به
ي خدا، كه خودش، نه از راه اين  اي شدند براي انديشيدن پايان ناپذير درباره وسيله«

براي آگوستين انديشيدن فقط راهي . انديشيدن، بلكه از راهي ديگر همواره زنده و حاضر است
را كه به صورت ايمان، قاطع و ترديدناپذير است، است براي اين كه آدمي بتواند در آن، چيزي 

ي خدا، به صورت مجرد و  بارهرهاي آگوستيني د درست است كه انديشه. روشن و مسلم سازد
تواند تحقق پذيرد، ولي مراد آگوستين اين نيست؛  هاي فلسفي مستقل نيز مي مجزا، چون انديشه

آگوستين . اني كه با خرد يگانه شده استايم: زيرا انديشيدن او تحت رهبري ايمان مذهبي است
ها را  ولي آن چه اين انديشه. آزمايد ها را براي رويارو شدن با خدا در انديشيدن، مي ي امكان همه

  2.»دهد، مرجعيت است نه اصلي فلسفي پيوند مي به هم 
دارد، راسل  تأكيد - عقل آگوستيني غايت از پيش تعيين شده دارد-از جمله كساني كه بر اين امر 

عقل آگوستين براي همراهي با كتاب مقدس است و بايد از آن دنبال روي كند و مانند كنيزي . است
كه اين مسئله براي متفكران مسيحي پيشين، مانند اوريگن مطرح  در صورتي. در خدمت آن باشد

  3.نبوده است
. راهنمايي وحي استدليل ديگر برتري ايمان بر عقل در نظر آگوستين، مطمئن و ايمن بودن 

گاه از خطا مصون نيست ولي  آورد، اگر هم ممكن باشد هيچ چيزي را كه انسان با انديشه به دست مي
. كاركرد عقل اين است كه در خدمت ايمان باشد. خطا براي دريافت حقيقت است وحي، راهنمايي بي

دمت به ايمان كند، نبايد آن تواند خ براي توجيه و گسترش بشارت به كار آيد و تا جايي كه عقل مي
________________________________________________ 
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به عبارت . ولي بايد دانست كه پيش شرط هر اقدام عقلاني، ايمان است. را دست كم گرفت كرد
  1.آيد، بلكه با ايمان دست يافتني است ديگر، متعلق تلاش عقلاني با عقل به دست نمي

كند  قل را منع نميتوان نتيجه گرفت كه آگوستين استفاده از ع چه بيان شد، مي با توجه به آن
تواند در مورد صحت و سقم موضوع ايمان  گاه نمي اما عقل هيچ. كند بلكه گاه آن را تشويق هم مي

ورزي صحيح در نظر آگوستين مبتني بر ايمان است و ايمان فرع بر آن نيست  چون عقل. داوري كند
توان در اين  ي دين را مي وزهبه همين جهت كاركرد عقل در ح. تا عقل بتواند در مورد آن داوري كند

  .امور دانست
 يكي از كاركردهاي عقل در نظر آگوستين دفاع از :ها دفاع از ايمان در مقابل بدعت) الف

به باور آگوستين اگر ضرورت دفاع از دين و ايمان مردم . ايمان مسيحي در مقابل بدعت هاست
شه و تفكر عقلاني و استدلال مستقل از ضعيف الايمان در مقابل بدعت گزاران نبود، هرگز به اندي

  : گويد او مي. آورد دين روي نمي
آن ". كرد نهادم اگر ضرورت رد ادعاي بدعت گذاران ناگزيرم نمي هرگز گام در اين راه نمي«

بنابراين تفكر قدرتي است " .همه نيرو براي اين گونه سخنان و توضيحات كودكانه صرف كنم
تر و ناهموارتري  هاي باريك اينان محتاج راه. شان ضعيف است انبراي ياري به كساني كه ايم

ها  آن كه اعتنايي بكنند و گام در آن گذرند بي ها به پرواز مي هستند كه مردان مقدس از روي آن
ي خداي يكتاي بزرگ را كه هرگز دگرگوني در آن  گانه اين مردان با كمال ايمان، اقانيم سه. نهند

نه به ياري "اينان . بندند ستند و فقط او را دوست دارند و به او اميد ميپر يابد، مي راه نمي
هاي لرزان بشري، بلكه در ميان آتش سوزان عشق الهي از هر تزلزل و ترديدي پاك  استدلال

   2.»"اند شده
ولي . كه ممكن است بايد به ياري عقل از ايمان مسيحي دفاع كرد آگوستين معتقد است تا جايي

.  كار اين نيست كه اگر ما نتوانستيم موردي را با عقل تبيين كنيم، از ايمان دست برداريممعناي اين
كند،  بايد به نويسندگان كتاب مقدس كه با ياري الهي قادر بودند چيزهايي را كه عقل درك نمي

ن هاي نسبت دي در باب پرسش» ي انكريدين رساله«آگوستين در . ببينند و درك كنندف اعتماد كنيم
  :نويسد مي... و عقل و توانايي عقل در كمك كردن به ايمان و

ها را خواهيد دانست اگر به راستي از اهداف صحيح ايمان، اميد و عشق  جواب اين پرسش«
گيرانه در دين  هاي منحصر به فرد و پي بايد اهداف اصلي، نه، هدف ها مي زيرا اين. آگاه باشيد

بايد با عقل به . د يا اصلاً نام مسيح را نشنيده يا يك مرتد استها را گوي كسي كه ضد اين. باشند
________________________________________________ 
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چه  و آن.  پرداخت كه سر آغازش يا در ادراك حسي است يا در درك شهودي شعور از آنهادفاع
ش كرد يا از طريق خرد بتوان بدان رسيد، ا داريم اگر نه از طريق احساسات جسماني بتوان درك

هاي آسماني  تر بگوييم كتاب شاهداني كه كتب مقدس، يا درستشك بر اساس گواه آن  بايد بي
اند از طريق حس جسماني يا درك  اند، باور شود؛ كساني كه با ياري الهي قادر شده بوده را نوشته

  1».عقلاني آن چيزهايي را كه در پرسش نهفته است، ببينند و يا پيش گويي كنند
گر از عقل در نظر آگوستين، خدمت به ي دي  استفاده:خدمت به گسترش بشارت) ب

دهد همان است  چه اساس زندگي ايماني را تشكيل مي آن از نظر او. گسترش بشارت مسيحي است
كه در جاهاي  اما در صورتي. كه در كليسا وجود دارد و از طريق مسيح براي بشر عرضه شده است

ها را در خدمت ايمان به كار  و بتوان آني سازگار با ايمان مسيحي وجود داشته باشد  ديگر هم انديشه
هميشه در اين موارد تقدم بر . ها بهره برد، اشكال ندارد گرفت و در گسترش بشارت مسيحي از آن
كه در خدمت ايمان  هاي بشري تا جايي بنابراين انديشه. ايمان است كه بر كتاب مقدس مبتني است

هايي از  در نتيجه، سخن. از مزاياي آن استفاده نمودها بهره گرفت و  توان از آن گيرند، مي قرار مي
هاي فيلسوفان به  ي سخن او با مقايسه. فيلسوفان را كه با ايمان سازگار است نبايد طرد و نفي كرد

پرستي را نفي كرد اما از  كه بني اسراييل اگر بت هاي مصريان كه از طلا ساخته شده بودند و اين بت
ها  آوردهاي فلسفي را نيز مانند آن طلاها و نقره ه برد، استفاده از دستطلا براي كارهاي مفيد بهر

  :نويسد او مي. داند كه بني اسراييل از مصر همراه خويش بيرون بردند مي
 گفته باشند كه راست باشد يها، سخن ياند، به ويژه افلاطون اگر آنان كه فيلسوف ناميده شده«

 بهره ، بلكه بايد آن را از آنِ خود ساخته، كنيميايد آن را نفو با ايمان ما سازگار درآيد، هرگز نب
 را در ي سنگينيها و بارها مصريان بت. اند  آن را تصاحب كرده،ناروا بريم و بپذيريم كه آنان به

 طلا و يها با اين حال، ظرف. ها بيزار و گريزان بودند يل از آنياختيار داشتند كه فرزندان اسرا
را مالك شدند كه اجدادمان هنگام ترك مصر مخفيانه همراه خود آوردند تا به  يهاي نقره و لباس

 تعاليم مشركان، ي سان، همه به همين)... 36ـ12:35 ;3:21خروج ( بهتر از آن استفاده كنند يشكل
 كه شايسته است به ي عاليها  از آموزهيها نيز بعض در آن...  نادرست و خرافات نيستيها آموزه
 از حقايق در يا هدر واقع، پار.  وجود داردي عالي اخلاقيها  استفاده شود و نيز ارزش از آنيدرست

ها همان به  ن اي،حال.  يكتا گره خورده استيشود كه با پرستش خدا يها يافت م ميان آن
 استخراج ي آنان است كه خود ابداع نكردند، بلكه از معدنِ فيض الهيها هاصطلاح طلاها و نقر

 عبادت شياطين ي نادرست برايا كه در سراسر جهان پخش شده، اما به شكله  همان.كردند

________________________________________________ 
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يند آن جدا كرده و از اتوانند اين حقايق را از لوازم ناخوش يرو، مسيحيان م از اين. صرف شده است
 1.». بهره برند، اعلام بشارتي يعن، مناسبشيآن در جا

ها چيزهايي  معتقد بود كه اين كرد و  ميتري نگاه ي افلاطوني با ديد مثبت آگوستين به فلسفه
البته او . ها را خيلي نزديك به مسيحيت يافت به همين جهت آن. اند كه عاري از حقيقت نيست گفته

ي افلاطوني در مورد خدا و ديدگاه مسيحي در مورد خدا  هايي كه بين فلسفه در عين حال از شباهت
افلاطون بخشي از مطالب . يست به كلي اتفاقي باشداين ممكن ن«وجود دارد، چنين نتيجه گرفت كه 

او . تر است ي افلاطوني از وحيِ مسيحي بسيار عقب با اين حال، فلسفه. عهد عتيق را از بر بوده است
دارد كه چگونه به آن  دهد كه هدف چيست ولي معلوم نمي ي افلاطوني نشان مي گفت فلسفه مي

 2.»برسيم
ي آن را بسيار تنگ كرد و  يرش عقل و خردورزي، دامنه و محدودهبنابراين، آگوستين در عين پذ

گاه براي آن اصالت قائل نشد، بلكه آن را در خدمت وحي و ايمان و در راه دفاع و تبيين آن  هيچ
او تا جايي به انديشه . منبع بنيادي براي معرفت را ايمان و كتاب مقدس و الهام الهي دانست. دانست

اي ندارند، اگر از  ها بهره آنان كه از آن دانش«: گويد  بد بين بود كه مي،ايمانورزي فلسفيِ بدونِ 
شان است و  دهند؛ زيرا روشناييِ خرد ابدي در برابر ديدگان ايشان درست سؤال شود پاسخ درست مي

  3.»ندتوانند ببين يق تغيير ناپذير را ميمند شوند، در پرتو آن، حقا اگر بتوانند از آن بهره

  ات آگوستينتأثير
اي كه  به گونه. گرايي آگوستين بر متفكران مسيحي بعد از او تأثير اساسي داشته است ايمان

كند كه  ي مسيحي از آگوستين تا زمان آكويناس مسير و خط فكري را طي مي توان گفت انديشه مي
. رده بودترسيم ك... آگوستين در باب ايمان و منبع شناخت بودن كتاب مقدس براي شناخت خدا و

در قرون ميانه، «: نويسد در اين باره مي ،»كلام مسيحي«، نويسنده كتاب »توماس ميشل«
را ادامه » ديونوسيوس«و » آگوستين«دانشمندان الهيات در اروپا با اتكا به مكتب نوين افلاطوني، راه 

  4».شود  ميناميده» الهيات اصحاب مدرسه«ي سترگي باقي گذاشت كه  دادند و تلاش ايشان نتيجه
بسياري . متفكران بسياري با تأسي و پيروي از آگوستين وارد بحث نسبت ايمان و عقل شدند

جان «هايي مانند  شخصيت. مانند آگوستين بر تفكيك اين دو و تقدم ايمان بر عقل حكم دادند
پذير  هماينان عقل را در خدمت ايمان و براي ف. اي از اين متفكران است نمونه» آنسلم«و » اسكات

________________________________________________ 
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 John scot(»جان اسكات اِريجينا«. دانستند، نه منبع مستقل براي شناخت كردن و آموزش آن مي
Erigena()877وي معتقد . ورزيد و عقل اصرار مي) كتاب مقدس( بر جدايي آشكارا ميان حجت .) م

 بود كه كتاب مقدس براي مسيحيان منبع اصلي شناخت خداست، ولي عقل كه از فيض خدا نور
ها با روشي نظام يافته را بر ما فرض و لازم  گيرد، آموزش تعاليم كتاب مقدس و عرضه كردن آن مي
 .1»سازد مي

م كرد كه ايمان شرط گرفت و مانند او اعلا آنسلم در قرن يازدهم همان مسير آگوستين را پي
نگرش «: گويند مي» چارلز تاليا فرو«و » فيليپ ال كويين«.  كوششي براي فهم استتوفيق هر نوع

 جديد يها نگرش. د و در مسيحيت قرون وسطا فراگير شدكر آنسلم تكرار  راگوستين به فلسفهآ
 كه در اصل ترتوليان و يهاياند از نگرشي مختلفيها روايتدر كل،  فلسفه،ي  دربارهيمسيح

 تلاش و كوششي »آورم تا بتوانم بفهمم ايمان مي«ي  از نظر آنسلم جمله 2».ندنمودگوستين بيان آ
   3. »آوريم براي فهميدن آن چه به آن ايمان مي«است 

، همين تفكر تقدم وحي بر عقل را در قرن هفدهم ادامه دادند و »پيورينتن«چنين متكلمان  هم
. مدعي بودند كه عقل براي امور الهي شايستگي ندارد و فقط كاربرد آن در امور مدني و انساني است

 گناه نخستين و ذاتي بشر را كه با هبوط براي او حاصل شده است، دليل آنان، مانند آگوستين
  . دانستند ناشايستگي عقل انساني در شناخت حقايق الاهي مي

ترين بخش نفس كه ما آن را ذهن  بالاترين و شريف، قدرت انديشهي همه" با هبوط،«
 ". شدي يكسره تهيور الاهاز هرگونه ن  تباه گرديد ويا ريشه  ويصورت طبيع  به،...ناميم مى

 باب اسرار هنگام تفكر در" :كند يتوصيه م)Francis Quarles(»فرانسيس كوارلز«بنابراين، 
 كه رد شود شرمسار اين  فلسفه از.گردان خويش را مقدس افكار را خاضع و ، قلب خوديالاه

 آفتاب اين است كه نديد يبهترين راه برا...  دگردكه مغلوب شود شرمنده ن  از اين،منطق نشود و
   4.»"يخود را خاموش كن) عقل(شمع 

شود، بلكه او  ها محدود نمي توجه به اين نكته لازم است كه تأثير آگوستين به اين افراد و گروه
  .هاي فكري مغرب زمين بر جاي گذاشت تأثير پايداري در اكثر جريان

  ارزيابي
ف كه به كمبودهاي عقل بشري دارند و نشان گرايانه در عين توجه عميق و ژر رويكردهاي ايمان

نشيند و انسان  گاه به ثمر نمي دهند كه باور صِرف بر عقل انساني براي رسيدن به سعادت هيچ مي
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در . گيري از آسمان است، در عين حال پيامدهاي ناگوار و نتايج غير قابل قبولي دارند نيازمند دست
  .كنيم يي آگوستين وارد است، اشاره ميگرا جا به برخي نقدهايي كه بر ايمان اين

  برخورد دوگانه با عقل
گرايي آگوستين وارد است اين است كه وي به لوازم اين ديدگاه  يكي از نقدهايي كه بر ايمان

گرايي آگوستين فقط براي زماني است كه او در برابر رقيبان در مورد  ايمان. همواره پايبند نيست
ي  به عبارت ديگر او با مسئله. ها را تبيين عقلاني كند تواند آن  نميآورد و مدعيات مسيحي كم مي
 باشد و مخالفانش را محكوم كند، در اگر عقلانيت به نفع او و ادعاهايش. كند عقل برخورد دوگانه مي

كند و  ولي اگر به عكس شد، موضع آگوستين تفاوت مي. اين صورت چيزي خوب و ضروري است
هاي مخالف  آگوستين هنگامي كه با انديشه. تواند به حقيقت راه يابد ه شده نميعقلِ گناه آلود و تبا

ها را به جهت خرافه بودن و نداشتن برهان و دليل به  افتد، آن در مي) مانند اعتقادهاي مانويان(خود
 هاي محكم و غير قابل خدشه هم در چه بسا دليل. گيرد گيرد و از نيروي عقل بهره مي باد انتقاد مي
ها از سوي كتاب مقدس ارايه شده باشد، آگوستين در حقيقت  اما اگر همين خرافه. آورد ردِشان مي
اي  تابد و گاه به توجيهات خرافه گونه نقد آن ها را بر نمي دهد و هيچ ها به خود ترديد راه نمي بودنِ آن

  1.آورد  رو مي-كند كه اگر از ديگران باشد به دليل خرافه بودن نقد مي-

  زايي خشونت
تواند زمينه ساز  كند، مي گرايي آگوستين كه داوري مستقل عقل را به كلي انكار مي ايمان
ي  دهد كه به نام دين، همه و گاه هم به صاحبان قدرت اين امكان را مي. گرايي مذهبي باشد خشونت

گرايي  اه براي افراطر. چه مدعي هستند ايمان ندارند، به زير تيغ ببرند مخالفان خويش را به سبب آن
و » ها دوناتيست«رفتار خود آگوستين در مواجهه با مخالفانش مانند . شود مذهبي باز مي

هاي مذهبي كه در تاريخ اروپا، چه ميان  بسياري از جنگ. گواه اين مدعاست» ها پلاگيوسي«
. گرفت  مايه ميهاي مسيحي و چه با پيروان ديگر اديان به راه انداختند، از همين طرز تفكر فرقه

  : نويسد ي آگوستين مي كارل ياسپرس در مورد پيامد انديشه
خواستاري حقيقت را، كه آدميان را به . ي غريبي است واقعيت آگوستين و كليسا مسأله«

. سازند كنند و هم فاسد مي كند، هم تأييد مي نمايد و صلح و صفا بر قرار مي هم نزديك مي
آگوستين فضاي انديشيدني را پديد : شود ان بزرگي متجلي ميتأييد آن خواستار، در متفكر

. گردد آورد كه در آن پيدايش مرداني چون گركگور بزرگ و آنسلم و توماس امكان پذير مي مي
تر و  رحمانه تر و بي فاسد شدن آن خواستار بدين سان نمودار شد كه نبردهايي سخت

________________________________________________ 
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هاي  ي فرقه  به خود نابودسازي متعصبانهچه وجود داشت، پديد آورد و آميزتر از آن نيرنگ
صورت  هاي صليبي در برابر پيروان مذاهب ديگر به مذهبي گوناگون انجاميد و در جنگ

  1.»...جو و جهان گشا نمايان گرديد  سلطه

  گرايي آگوستين تثليث، راز ايمان
. نهفته استهاي خردستيز آن  گرايي مسيحي، در آموزه واقعيت اين است كه عامل اصلي ايمان

هاي عقلاني سر بلند بيرون  توانند از پس ارزيابي ها به دليل غير معقول بودن هرگز نمي اين آموزه
يكي . اي جز جدايي موضوع ايمان و خرد نيست  بنابراين براي حفظ آن و مؤمنان مسيحي، چاره. بيايند

ث از همان آغاز به عنوان يك راز ي تثلي آموزه. ي تثليث است هاي اساسيِ خردستيز آموزه از اين آموزه
شده كه انديشه از تفكر در باب آن  ولي اين امر باعث نمي. در مسيحيت مورد پذيرش قرار گرفته است

پس براي . تواند راهي براي راز گشايي آن بيابد انديشد، نمي ي آن مي  هرچه درباره،اما فكر. باز بماند
ي اقانيم  آگوستين در كتابي كه درباره.  كتاب مقدس زدحفظ ايمان دست به دامان تعبد و اعتماد به

كند كه  كند و در عين حال اقرار مي سه گانه نوشته است به اين عجز خود از راز گشايي اعتراف مي
  :گويد او مي. ي آن خود را نگاه دارد تواند از انديشه درباره ذهنش هم نمي

چه گفتم سخن درازي  آن... ي خرد بنگرم  هچه را به آن ايمان دارم با ديد كردم آن آرزو مي«
هنگامي هم كه لب فرو ... خدايا، مرا رهايي بخش . ام نبود چون به حد ضرورت قناعت كرده

هاي  ي انديشه هايم فراوانند هرچند مانند همه ولي انديشه... ماند  ام خاموش نمي بندم، انديشه مي
ا را تأييد نكنم، بلكه هنگامي هم كه مرا به ه به من ياري كن تا آن... ثمرند بشري تهي و بي

 2.»ها بيزاري بجويم آورند، از آن نشاط مي

  جمع بندي
گرايي آگوستين اشكالات و نقدهاي  گفته شده، اين نتيجه را گرفت كه ايمان توان از مطالب  مي

ولي در . پذيريمگرايي ب شود نتوانيم ديدگاه او را در مورد نقد تند عقلقابل توجهي دارد كه باعث مي
گراييِ تمام  عين حال شكي نيست كه در سخنانش نوعي بصيرت قابل توجه در مورد خطرهاي عقل

ي قابل قبول و معيار در  ي يك نظريه براي ارايه. توان از آن چشم پوشي نمود عيار وجود دارد كه نمي
از رهگذر . هايي ناگزير است هي استفاده از عقل و وحي در دانشِ دين، نقد و ارزيابي چنين ديدگا نحوه

هاي جامع كه در آن نقش عقل و   ريزي ديدگاه اي براي پي نقد و بررسي اين نوع رويكردها، زمينه
 .وحي در دين به خوبي مشخص شود، فراهم خواهد شد
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